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چكيده
هنرمند، مانند ساير انسان ها، با همه مراتب ادراك شامل ادراك حسي، خيالي و عقلي سر و كار دارد اما 
از آن  جهت كه هنرمند است، در آفرينش هنري با ادراك خيالي عمل مي كند. در مقاله حاضر، هم موقعيت 
ادراك خيالي در نظام ادراكي آدمي، و هم عالم خيال، كه متمايز از قوة خيال و امري هستي شناختي، در 
نظام هستي است، مورد بحث و نقد محتوايي قرار گرفته است. تفاوت ميان خيال از منظر معرفت شناسي 
و خيال از منظر هستي شناسي در حكمت اسلامي تحت دو عنوان متمايز خيال متصل و خيال منفصل 

مطرح شده كه در واقع از كليدهاي فهم هنرمندي و آفرينش اثر هنري است.
نقد و تمايز زمان آفاقي و زمان انفســي نيز كه در تفسير بسياري از حقايق ديني راه گشا بوده، بخش 

ديگري از مباحث اين مقاله را تشكيل داده است. 
اين مقاله همچنين به معرفي و بررسي ديدگاه هاي شيخ اشراق، ابن عربي و مولوي دربارة خيال پرداخته 
و از نظر محتوايي مورد تحليل قرار داده است. در پايان نيز تأثير مباحث خيال در نقد و تمايز هنر قدسي 

از هنر دنيوي مورد مداقه قرار گرفته است.
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مقدمه
اثر  محتواي  به  بيشتر  منتقد  درونمايه  نقد  شيوه   «در 
به  بردن  پي  سبب  محتوا  شكافتن  و  درك  دارد.  توجه 
معنا مي شود. درك محتوا، مخاطب را به مفاهيم و معاني 

پنهاني هدايت مي كند.(آيت اللهي، ١٣٨٤،  ٥٨) 
در اين مقاله سعي شده بيشتر نگرش دكتر آيت اللهي 
دكتر  نگاه  الزاماً  نه  و  دنبال شود  محتوايي  نقد  درباره  
فقط  را  نقد معني  از  عبدالحسين زرين كوب كه مقصود 
اين دانسته  كه «منتقد بايد كشف كند آيا شاعر و نويسنده 
معني و مطلبي را كه در خاطر داشته به اقتضاي احوال، 
درست و روشن بيان كرده است يا نه؟» (زرين كوب، 
قره باغي  علي اصغر  نگرش  با  حتي  نه  او   (١٢٩  ،١٣٧٦
قائل   و  مي كند  تقسيم  گونه  به سه  را  محتواگرا  نقد  كه 
مي نويسد،  تاريخي  نقد  «تاريخ نگار،  كه  است  اين  به 
ايدئولوژيست به نقد سياسي - اجتماعي مي پردازد و دل 
(قره باغي،  است»  روان شناختي  نقد  روان كاو،  مشغولي 
١٣٨٣، ١٨٣) با توجه  به اين كه همه  اين نگاه ها در جاي 
محتواي  مي كوشد  مقاله  اين  اما  است   تامل  قابل  خود 
سازد،ودراين  آشكار  حقايق  اساس  بر  را  خيال  عالم 
«كالين  كه  دارد,آنچه  سروكار  تفسير  با  بيشتر  زمينه 
دارد: «تفسيـر  اشاره  به آن  «نقد هنر»  كتاب  لايس»در 
اثر»(لايس، ١٣٨٥،  تعيين چارچـوب معنـايي  معناي  بـه 
١٠٦) به  واقع وقتي فهم معناي متن دشوار شود منتقد 
بايد بكوشد با تبيين و تفسير درست، ابهامات را از متن 

برطرف كند.
آفرينش  در  قوه خيال  اهميت  بر  اخير،  دهه هاي  در 
هنري تأكيدي بجا شده و اهل نظر در حوزه هاي ادبيات، 
اين  با  كرده اند،  مطرح  ارزنده اي  مباحث  هنر  و  حكمت 
حال، باب اين بحث همچنان گشوده است، در اين زمينه 
هم ناگفته و دشواري هاي بسياری وجود دارد و هم تأثير 
آن در نظر و عمل هنري چندان است كه آن را شايسته  

اهتمام مضاعف مي سازد.
براي اولين بار، شيخ شهاب الدين سهروردي در قرن 
ششم هجري در كتاب  حكمت  الاشراق به طور تفصيل 
درباره  عالم خيال بحث کرده است. منابعي كه سهروردي 
از آن بهره برده، مقدم بر همه، آثار صوفيه، به خصوص 
تأثير  «شكوة الانوار»وي  كه  است  غزالي  نوشته هاي 
مستقيمي بر سهروردي گذاشته است. عارفان ما اساساً 
متخصصين عالم  خيال بودند.  محيي الدين ابن عربي نيز 
مباحث فراواني درباره  خيال در دو كتـاب فصوص الحكم  
و فتوحات مكيه  دارد، در زبان او خيال دو معناي نسبتاً 
يعني  ماسوي االله  همان  خيال،  اول  معناي  دارد،  متفاوت 
خلقت، خيال است به عبارت ديگر هرچه غير از خداست، 
خيال است. در معناي دوم، وي معتقد است خيال عالمي 
است ميان عالم عقل و عالم حسّ چه در انسان و چه در 

هستي.

اگر به معناي كلمه  خيال رجوع كنيم با مراتب معنايي 
گوناگون مواجه مي شويم.  مولوي  نيز كه خيال شناس 
درجه  يك است دقيقاً به مراتب معنايي خيال، واقف است. 
در اين تحقيق به منظور شناخت هرچه بيشتر عالم خيال، 
ديدگاه هاي  شيخ اشراق ، ابن عربي و مولوي  درباره  
خيال مورد تحليل و نقد محتوايي قرار گرفته است. در 
نهايت نيز نسبت طهارت خيال با هنر قدسي، شرح داده 

مي شود.
ادراك خيالي

اما  متفاوت،  معناي  دو  مسلمان  حكيمان  نزد  خيال 
با  عيني  و  بيروني  عالمي  نخست،  دارد:  هم  به  مرتبط 
انسان  از  عالم خيال - عالمي مستقل و منفصل  عنوان 
كه به آن عالم ملكوت نيز مي گويند؛ دوم، نوعي از ادراك 
خيال  عالم  آن  انسان،به  به  ربطش  سبب  به  كه  آدمي، 

متصل مي گويند.
از لحاظ نوع برخورد قوه   انسان  يا شناخت  ادراك 
ادراك كننده او با امر بيروني (مُدرك) و آنچه از مدركات 
انتزاع مي شود بر سه مرتبه است: حسي، خيالي و عقلي. 
البته اين مراتب با هم تعارض ندارند و جمع آن ها ممتنع 
نيست و در طول هم قرار دارند. در ادارك حسي، انسان 
از طريق حواس با امر بيروني مواجه مي شود. بنابراين، 
در اين نوع شناخت، آنچه ادراك مي شود حسي است ، 
صورت دارد و جزيي است، يعني انسان شيئي را مي بيند ، 
اين  از  و  يا مي چشد  ، مي شنود  ، مي بويد  لمس مي كند 
طريق، صورتي از آن شيء در ذهن او نقش مي بندد كه 
پنج گانه  از حواس  اطلاعات دريافتي  بر  مبتني  جزيي و 

است. 
ادراك خيالي در مرتبه اي بالاتر از ادراك حسي قرار 
دارد، زيرا در اين ادراك، نه مواجهه با مُدرَك لازم است 

و نه ادراك از طريق حواس صورت مي گيرد.
 نمونه آن ادراك از طريق حافظه است: وقتي شيئي 
را كه قبلاً با ادراك حسي دريافته ايم به خاطر مي آوريم، 
در واقع آن را از طريق ادراك خيالي درك مي كنيم، در 
حال،  نداريم،  دراين  مواجهه  مادي  شئيی  با  حالت  اين 
امر  دارد.  صورت  و  است  جزيي  مي كنيم  درك  آنچه 
عنوان  به  كلي،  امري  از  معين  مصداقي  يعني:  جزيي 
مثال ، هنگامي كه مي گوييم انسان، از مفهومي كلي ونيز 
وقتي مي گوييم محمد، از مصداق يا جزيي از آن مفهوم 
كلي سخن مي گوييم، همچنين محبت مفهوم كلي است و 

محبت خاص كسي به ما مصداق يا جزيي از آن است.
 در ادارك خيالي، با مفاهيم جزيي سروكار داريم كه 
صورت يا شكل دارد. وقتي چيزي را به ياد آوريم يا در 
خواب ببينيم يا به عمد، مثلاً در هنگام آفرينش هنري يا 
هر نوع كار خلاقانه   ديگر، در ذهن تصور كنيم كه جزيي 
باشد و صورت داشته باشد، ادراك خيالي رخ داده است. 
بالاترين مرتبه  شناخت، ادراكِ عقلي است كه كاملاً مجرد 

نقد محتوايي عالم خيال
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است، زيرا در آن، نه مواجهه با امر مادي مطرح است ، نه 
اين ادراك از طريق حواس صورت مي گيرد و نه صورت 
و شكل دارد و نه جزيي است. مُدركِ عقلي، كلي ، بدون 

صورت و مجرد است، مانند مفهوم محبت.
عالم خيال از منظر شيخ اشراق

باطني  آموزه هاي  از  متأثر  و  عارفان  از  تأسي  به 
قايل  مرتبه  سه  وجود  براي  اشراق   شيخ  اسلام،  دين 
است: جبروت، ملكوت و ناسوت؛ كه اين سه مرتبه ناظر 
به سه مرتبه معرفتي عقل ، خيال و حس است. در عالم 
بدن  و  نفس   ، مرتبه روح  داراي سه  انسان  نيز،  انساني 
است. اين سه مرتبه وجودي انسان نيز با مراتب معرفتي 
او و وجود عالم متناظر و متناسب است. عالم روح كه 
همان عالم جبروت است، عالمي وراي عالم مثال، و عالم 
مثال، عالمي وراي عالم حس است. عالم حس موجوديت 
خود را از عالم مثال و عالم  مثال موجوديت خود را از 
عالم روح  مي يابد . پس هرگاه از عالم روح، افاضه و 
اشراق يا تابش نوري صورت گيرد، در مراتب گوناگون، 
هستي مي آفريند و در عالم مثال، صورت ها را به وجود 
مي آورد و در عالم مادي نيز، مي تواند وجودي مادي 

ايجاد كند.
به اعتقاد«شيخ اشراق»،صورت هاي حسي اين عالم، 
عارض به محل و قائم به آن هستند. در حالي كه صور 
آن ها  مظهر  خيال  و  آينه  كه  خيال،  و  آينه  در  مشهود 
شده اند، قائم به محل نيستند. لذا اين صورت ها، فارغ از 
زمان و مكان، معلق در عالمي ديگرند. صور اشيا همانند 
و مثال صورت هايي هستند كه در عالم خيال قرار دارند 
با اين تفاوت كه صور حسي قائم به محل اند و صورت 
عالم خيال قائم به خود. «عالم ماده مانند عالم مثال است، 

ولي بهره وجودي و نورانيت آن كم  است. 
معدوم  آينه  و صورت هاي  خيال  عالم  صورت هاي 
حُكم جاري  آن ها  بر  و  زيرا مشاهده مي شوند  نيستند، 
مي شود. ولي وجود آن ها با وجود مادي تفاوت دارد. 
لذا وجود  آن ها فاقد آن هيولاي كثيف و غليظ ماده اند. 
هم زمانِ آن صور در خيال ايجاد تزاحم نمي كند، حتي 
ممكن است كه دو صورت متضاد با هم در خيال جمع 
شوند،مانند صورت آب و آتش در جمع به صورتِ آب 

آتشين، بي آن كه يكي مانع حضور ديگري شود.
 در حالي كه در عالم ماده اين گونه نيست و از دو 
صورت متضاد، يكي ديگري را مضمحل مي كند که يا هر 
باقي مي ماند. صورت  يكي   فقط  يا  بين مي روند  از  دو 
خيالي صورت عقلي هم نيست، يعني شدت و تجرد آن را 
ندارد ومی توان گفت  تجرد كم تري دارد ، شكل و اندازه 

آن به عالم محسوس شبيه است» ( داداشي، ١٣٨١، ٨)
هر چه سالك به سمت عوالم بالا سير كند بيش تر به لذات 
استوارتري  معرفت  و  مي برد  پي  آن  نورهاي  از  ناشي 
مي يابد. زيرا فراتر از برزخ هاي عالم مثال، عوالم ديگري 
مثال  عالم  و  برزخ ها  صور  همه   تدبير  كه  دارد  وجود 
فراتر  مراتب  اين  مي گيرد.  انجام  متعالي  عوالم  آن  در 
به  نمي توان  زيرا  است  مشهور  لامكان  و  ناكجاآباد  به 
مشخص  آن ها  براي  را  مكاني  يا  جايي  اشاره حسي 

كرد».
ناكجاآباد همان لامكان مولاناست كه فرموده: 

صورتش بر خاك و جان بر لامكان
لامكاني فوق وهم سالكان (مولوي،  ١٣٨٤، ٧٣)

لامكاني كه در او نور خداست
ماضي و مستقبل و حال از كجاست (همان، ١٣٨٤، ٣٨٨)

انبيا را تنگ آمد اين جهان
چون شهان رفتند اندر لامكان (همان، ١٣٨٤، ٤٩٢)

روايات ديگر  شيخ اشراق از عالم مثال و خيال چنين 
در  محسوسات  و  اجسام  عالم  كه  جا  آن  است:«از 
مقادير و اندازه ها با عالم مثال مشابه و مشترك است، 
به مجموع آن ها عالم مقداري مي گويند. هفت قسمتِ اين 
يا عالم جسماني است و يك  عالم مقداري عالمِ اجسام 
قسمتِ آن همه عالم مثال. به همين جهت، عالم مثال را 
بخش  دو  ماده  يا  جسماني  عالم  مي نامند.  هشتم  اقليم 

احتمالاً  نظامي،  تصوير۱- معراج حضرت محمد (ص) خمسه 
ميرك خراساني ، آكادمي علوم ازبك



دارد: عنصري وافلاكي. اگر اقليم هشتم يا عالم مثال را 
مشابه آن بدانيم، اين عالم نيز دو بخش دارد: عالم مثال 
هَوَرقلِيا  را  فلكي  مثال  عالم  فلكي.  مثال  وعالم  عنصري 
مي نامند. و عالم مثال عنصري نيز دو شهر دارد: جابلقا 
دارند.  عجايبي  نيز  عوالم  اين  از  كدام  هر  جابرصا.  و 
بخشِ  عالم جسماني، خورشيد صورت  فلكي  در بخش 
همه صور جسماني است. ولي در بخش فلكي عالم مِثال، 
هورخش يا خورشيد مثالي عالم خيال با نور خود صور 
را ايجاد مي كند. در حالي كه نور خود را از عوالم نوراني 
هورقليا  عالم  عجايب  لذا  مي گيرد.  نورالانوار  و  بالاتر 

تا عجايب شهرهاي جابلقا و جابرصا در  بيش تر است 
عالم مثال».( داداشي، الف ١٣٨١، ١٠)

يا  بينايي و ابصار، چشم و  به نظر سهروردي، در 
است  نفس  بلكه  مي بيند،  كه  نيست  باطني  قواي  از  يكي 
كه با اشراق حضوري اشياء را مي بيند، و چنانچه نفس 
و  زحمت  بدون  مي تواند  برگرداند،  رو  حسي  قواي  از 
كند.  را شهود  علوي  عوالم  و حس،  ماده  عالم  كدورتِ 
با وضوح  را  همه عوالم  مرگ  از  بعد  انسان  رو،  اين  از 
تمام ادراك مي كند. بنابراين ما در عالم ادراك سه مرتبه 
عالم  به  مربوط  انواع خطاها  ،كه  عالم حس  اول  داريم، 
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حس است، زيرا حقايق در عالم حس بر ما پوشيده است. 
دوم عالم خيال، كه بالاتر از عالم حس است و همچنين 
ذومراتب و داراي صورت است. اين نوع وجود از پاره اي 
جهات، همانند نداشتن ماده، به وجود عقلي شباهت دارد 
و از وجوه ديگر، همانند داشتن شكل و اندازه، به وجود 
محسوس.صدرالمتألهين ،افلاطون و همه  حكماي قبل از 
او، قائم به ذات بودنِ موجودات اين عالم را قبول داشتند. 
سوم عالم عقل،كه بالاتر از عالم خيال و عالم تجريد و 
مجرد  عقل،  عالم  موجودات  واقع  در  است.  بي صورتي 
از ماده و عوارض آن وموجودات عالم حس منغمر در 

ماده وعوارض آن هستند. ولي موجودات عالم مياني به 
اثري  هنرمندان  از  بسياري  دارند.  تجرد  خاص  نحوي 
باشد.  زياد  آن  در  خيال  دخالت  كه  مي دانند  هنري  را 
بنابراين هنرمند بايد از عالم حس فاصله بگيرد و به عالم 
عالم  از  و  بماند  فرهيخته  عالم خيال  در  و  برسد  خيال 
بي صورتي  عالم  عقل  عالم  زيرا  بگيرد  فاصله  نيز  عقل 
است و بسياري از حكما خود نيز به ادراك عقلي اشيا 
نايل نشده اند. عالم خيال با عالم هنر در ارتباط است. اگر 
بتوانيم قوه خيال گروهي از مردم را با دارويي حذف كنيم 

خواهيم ديد آن ها درتوليد آثار هنري ناتوان مي شوند.

تصوير ۳ -معراج پيامبر (ص) خمسه نظامي ،سلطان محمد ،  تبريز ،۴۳-۱۵۳۹ كتابخانة بريتانيا



بنابراين مي توان گفت تقويت قوه خيال به تقويت عالم 
هنر مي انجامد. البته هنرمندي كه به تعبير مولوي دچار 
ز  او  شد/  چاك  عشقي  ز  جامه  را  -هركه  شود  عشق 
بهترين استفاده  حرص و عيب كلي پاك شد- مي تواند 
را از قوه  خيال ببرد زيرا پاكي در حُسن استفاده از قوه 

خيال مؤثر است.

زمان آفاقي متصل و زمان انفسي منفصل
زندگي  ملموس  و  محسوس  زمان  آفاقي،  زمان 
بنابر آنچه در فلسفه اسلامي درباره زمان  يوميه است، 
آمده،زمان مقدار حركت است. سه ويژگي كمّيت، اتصال 
و بي قراري، ذاتيات زمان را تشكيل مي دهد. زمان ذاتاً 
قسمت پذير و نسبت پذير است و بنابراين در مقولـه «كمّ» 

نقد محتوايي عالم خيال

تصوير ۴- فرشتگان براي خمسه نظامي - احتمالاً تبريز يا قزوين اواسط قرن ۱۶ م ، گالري فرير واشنگتن
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است  بي قراري  آن  ذاتيِ  كه  جا  آن  از  و  مي گيرد.  قرار 
هرگز اجزاي آن با هم اجتماع نمي كنند. گذشته، حال و 
آينده سه  حالتي است كه می توان براي آن فرض كرد 
نيز خود، موضوع چنين  اين حالات  از  البته هر يك  كه 
تقسيمي قرار مي گيرند و همين طور مي توان اين تقسيم 
از آن روست كه زمان  اين  ادامه داد. و  تا بي نهايت  را 
مقدار حركت است و حركت هم در جايي پديد مي آيد كه 
«ماديت» وجود داشته باشد. تاريخ محسوس و مادي ما 
مبتني بر اين زمان است و هر حادثه اي كه در اين تاريخ 

روي داده، جايگاه مشخصي در زمان دارد. 
زمان  در  داده  روي  حوادث  همه  تصور  اين  طبق 
مقطع  با  چنان  هاست،  آن  از  متشكل  تاريخ،  كه  آفاقي 
زماني خويش پيوند خورده و همنشيني شان با آن مقطع 
در  جايشان  اگر  كه  است،  وثيق  و  عميق  چندان  زماني 
زمان تغيير كند، ماهيت شان نيز تغيير خواهد كرد و ديگر 

هماني كه هستند نخواهند بود.
 اگر موجود يا واقعه اي زمان خود را از دست بدهد يا 
جاي خود را عوض كند، در اصل همه چيز و همه حقيقت 
خود را از دست داده است. حال اگر ما باشيم و صرف 
همين تاريخ مادي و اين زمان آفاقي، در تفسير بسياري 

از حقايق ديني كه ابوابِ اساسي تاريخ قدسي محسوب 
اَلَست»،  براي مثال «عهد  ماند.  ناكام خواهيم  مي شوند، 
بندگانش، در كدام مقطع  ازلي ميان خداوند و  ميثاق  يا 
تاريخ روي داده است؟ آن رويداد شگفتِ ملاقات ميان 
از  مفسران  تفسير  (بنابر  و خضر  موسي(ع)  حضرت  

سوره  كهف) در كدام مقطع تاريخي رخ داده است. 
موسي(ع)  حضرت  كه  كرد  اثبات  مي توان  چگونه 
و خضر هم روزگار بوده اند؟ چگونه معناي اين حديثِ 
حضرت پيامبر (ص) را مي توان درك كرد كه مي فرمايد: 
«انا اول الانبياء خلقاً و آخرهم رسالة»؟ چه بسياري از 
حوادث اخروي و وقايعي كه بنا بر نصّ قرآن و روايات 
و  ثواب  داد،  خواهد  روي  يا  داده  روي  آدمي  براي 
عقاب هايي كه در عالم آخرت در انتظاراوست ، همه  اين ها 

نمونه هايي از اين قسم حوادث است.
 حال در تفسير حوادثي از اين دست يا بايد معنايي 
معنايي  بايد  يا  و  گرفت   نظر  در  ها  آن  براي  مجازي 
نظرگرفت  در  ها  آن  براي  واقعي  ازاي  به  ما  و  حقيقي 
را  نخست  تفسير  آسماني  اصيل  اديان  كه  پيداست  و 
نفي  با  است  تفسير مساوي  اين  قبول  نمي تابند، چه  بر 
انكار دين و معنويت. در نهايت لازمه  تفسير نخست  و 
خواست هاي  و  نيازها  صرف  به  است  دين  فروكاستن 
بي هيچ  معنويت  و  دين  صورت  اين  در  بشر.  رواني 
و  آرزوانديشي  ترجمان  صرفاً  واقعيت،  در  مابه ازايي 
خيال بافي هاي حتي بيمارگون بشر است. زيرا در زمان 
و مكان شناخته شده ما جايي براي آن ها نمي توان يافت.
پذيرفته مي شود  اين حوادث  واقعيت  تفسير دوم،  بنابر 
ليكن براي آن كه بتوان اين حوادث را واقعي دانست، بايد 
واقعيت زمان و مكان ديگري را تصور كرد. اگر زمان 
كه  هست  هم  ديگري  زمان  است،  جسم  وصف  آفاقي، 
زمان نفس است. اين همان زمان انفسي است. اين زمان 
كه از چنبره زمان آفاقي بيرون است، ديگر كميت نيست، 
بلكه زمان كيفي است (امتداد محض نيست) و چون كيفي 
عبارت  به  مي شود.  جمع  هم  با  آن  ذيل  و  است، صدر 
ديگر چون زماني بي قرار نيست گذشته ، حال و آينده در 
آن يك جا اجتماع مي كنند و به جاي اتصال وامتداد زمان 
آفاقي، انفصال زمان انفسي را خواهيم داشت . در اين جا 
حوادث مي توانند جاي خود را تغيير دهند. دو پديده اي 
كه معيت آن ها در زمان آفاقي ناممكن است، در زمان 
منفصل به هم مي رسند. در اين زمان است كه مي توان 
تصور كرد پيامبري چون حضرت  موسي (ع) با خضر 
همزمان شود و دست ارادت به او بدهد. در  همين زمان 
است كه پيامبرگرامی(ص) بر همه پيامبران قبل از  خود 
تقدم پيدا مي كند.همچنين بسياري از كشف و شهودهاي 
در  خصوص  (به  خضر  دست  از  خرقه پوشي  عارفان، 
با  ها  آن  گوهاي  گفت  و  ملاقات ها  و  عربي)  ابن  مورد 
اولياء دوران هاي گذشته در همين زمان معنا پيدا مي كند. 

 ، از زليخا، بوستان سعدي  ، گريز يوسف  بهزاد  تصوير ۵- 
هرات   ۸۹۳ هـ .ق  قاهره كتابخانه ملي



اين زمان متفاوت، نه تنها واقعي، بلكه از واقعي هم (كه 
همين واقعيت عالم محسوس باشد) واقعي تر است و حتي 
اين واقعيت در قياس با آن رنگ مي بازد و چيزي بيش از 
مظهر و مجلايي براي آن نيست. عالمي كه زمان انفسي 
در آن جاري است، عالمي است كه  سهروردي  از آن 
به  اقليم هشتم  تعبير مي كند. اين اقليم از اقاليم هفتگانه  
دنياي محسوس (در نظر قدما) بيرون است. بدون اين 
معارف  از  بسياري  هشتم،  اقليم  اين  بدون  و  سرزمين 
ديني وعرفاني معناي خود را از دست مي دهند. «حقايق 
ديني و عرفاني را، كه به نوعي لازمه فكر و حيات بشر 
اند، بدون عالمي كه از آن به  عالم خيال يا  عالم واسطه  
تعبير مي شود، نمي توان درک کرد چگونه  بدون اعتقاد  
به چنين عالمي عقايد اديان ابراهيمي درباره حالات آدمي 
در زندگي پس از مرگ را معنا کرد،و چگونه مي توان آن 
همه رموز ديني و عرفاني را درك و فهم كرد؟ بدون اين 

ميانه  عالم عقلي محض و عالم مادي واقع  عالم كه در 
است و صور غير مادي مخصوص به خود را دارد، نه 
نه  دارد و  تمام و كمال وجود  امكان يك جهان شناسي 
معادشناسي  در خصوص  تعاليم سنتي  برخي  مي توان 

را تبيين و تاويل  كرد.
عارفان  تفكر  در  جابلسا  و  جابلقا  مثالي  شهرهاي 
مسلمان و  كوه مقدس  در تفكر مسيحي كه  جام مقدس  
جاي  هشتم  اقليم  اين  در  همه  مي شود،  يافت  آن  در 

دارند.» (كربن، ١٣٨٤،  ١٩)
مفهوم خيال در زبان ابن عربي

ازنگاه ابن عربي خيال دومعناي نسبتاً متفاوت دارد، 
اما   ، نيست  متمايز  هم  از  كاملاً  معنا  دو  اين  چه  اگر 
مي توان گفت که رشته پيوند ميان آن دو خلاقيت خيال 
است. در يك معنا، خيال، همان ماسوي االله است. در اين 
معنا، خيال، تجلي خداوند است، ابتدا بر اسماء خويش و 

نقد محتوايي عالم خيال

تصوير ۶-هماي بر در قصر همايون ، ديوان خواجوي كرماني،اثر جنيد ، بغداد ، ۷۹۹ هـ .ق
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سپس بر اعيان ثابته. خيال، همان «عماء» يا توده  ابري 
عظيم، در معناي رمزي كلمه، كه از نَفَس الهي پديد آمده 
است. به اين معنا خيال همان است كه ابن عربي از آن به 
نفس رحماني  تعبير مي كند. «در علم اسماء و صفات، از 
براي ذات مقدس حق جلا و اعلا اعتباراتي است كه براي 
هر اعتباري، اصطلاحي مقرر شده، اعتبار ذات به مقام 
تعين غيبي و عدم ظهور مطلق را مقام  احديت  گويند 
و تعبير «عماء» با اين مقام سازش دارد».(امام خميني 

(ره)، ١٣٧٣، ٦٢٤)
ربنا  كان  پرسيدند:«اَين  (ص)  مصطفي  «ازحضرت 
قبل ان خَلَقَهُ؟». پروردگار ما پيش از آفرينش خلق كجا 
بود؟ حضرت فرمودند: «كان في عَماءٍ ما فوقهُ هواءٌ» و 
ما تحتَهُ هَواء ٌ ، در ابر تُنُكي بود كه در بالا و زير آن هوا 

بود».(صدري نيا، ١٣٨٠، ٣٧٣) 
همه  عالم ،خيالي بيش نيست و  خلقت  عبارت از همين 
خيال است. به همين دليل،  ابن عربي  در تبيين رابطه  
خالق و مخلوق، با الگوي  خلق از عدم  مخالفت مي ورزد، 
زيرا عالم هرگز معدوم نبوده ، بلكه عالم عبارت از قوه 
و قابليت هايي است كه در ذات حق مكنون بوده و در اثر 

نفس رحماني به ظهور و فعليت درآمده اند .
 وبه همين دليل است  كه ابن عربي، به جاي الگوي  
خلق از عدم  براي تبيين خلقت، الگوي  تجلي  را مطرح  
می کند. همه  بحث هاي وجودشناسي از تجلي سرچشمه 
مي گيرد و اگر ما ذات را متجلي در نظر نگيريم ، نمي توانيم 

به تبيين جهان هستي بپردازيم. 
زيرا امكان حصول شناخت از ذات، جدا از تجلي اش 
ذات  مقام  در  و  است  علي الاطلاق  غني  او  ندارد  وجود 
حتي به تجلي هم نياز ندارد. الگوي تجلي به طور اجمال 
چنين است، ذات، كه همان حقيقت غيبي است خود را در 
فيض اقدس متجلي مي كند و فيض اقدس كه جانشين اين 
حقيقت غيبي است، نور خود را در اسماء منعكس مي كند، 
البته اولين اسمي كه از حضرت فيض اقدس كسب فيض 
مي كند اسم اعظم يعني «اسم االله »است. حقيقت اسم اعظم 
با فيض اقدس متحد است. نكته ديگر اين كه حقيقت اسماء 
در باطن ذات خويش همان حقيقت مطلق غيبي هستند و 

هر اسمي جامع حقايق همه اسماء است. 
به بياني ديگر ذات احديت به فيض اقدس در حضرت 
واحديت تجلي كرد. حضرت واحديت همان عالم اسماء و 
صفات است كه فيض اقدس در لباس اسماء و صفات در 
آن ظاهر شد. «و قالت العرفاء الكاملون انِّ الذات الاحديه 
الحضره  في  الكبري،  الخليفه  اي  الاقدس،  بالفيض  تجلي 
(امام  الاسماء»  و  الصفات  كسوة  في  ظهر  و  الواحديه، 

خميني«ره»، ١٣٧٢، ٢٦)
 احتمال دارد كه حقيقت عماء، همين حضرتِ فيض 
ضمن  در  است.  غيبي  حقيقت  جانشين  كه  باشد  اقدس 
به واسطه ظهور فيضِ اقدس در لباس اسماء و صفات، 

همان  كه  مي شود  گشوده  الهي  اسماء  صور  ابواب 
حضرت اعيان ثابته باشند. اين حضرت اعيان ثابته نيز 
همان حضرت قضاء الهي و قدر ربوبي است كه منشاء 
صاحب  هر  كه  است  حضرت  اين  در  يعني  است  بداء 
مقامي به مقامش اختصاص مي يابد و استعدادها در اين 
فرا  بر حسب  اعيان  اين  و سپس  مي شوند.  تقدير  مقام 
عين خارجي خود  در  و حصول شرايط،  وقت  رسيدن 
ابن  ديدگاه  از  دوم  معناي  در  اما خيال  مي يابند.  ظهور 
عربي به اين صورت است كه مرتبه  واسط يا برزخ ميان 
مراتب است. خواه اين مراتب، مراتب عالم كبير (جهان) 
باشد و خواه مراتب عالم صغير (انسان). در جهان بيني 
دو  از  بيش  دو  هر  انسان،  هم  و  جهان  هم  عربي  ابن 
ساحت دارند و اين ساحت هاي مختلف را اگر شبيه يك 
طيف (صرف نظر از تعداد آن ها) فرض كنيم، در ساحت 
مراتب  و  فروتر  مراتب  كه  است  خيال  ساحت  واسطه، 

برتر به هم مي رسند.
نازل و  كبير كه ساحت طبيعت در مرتبه   عالم   در 
، عالم مثال  قرار گرفته  ساحت مجردات در مرتبه عالي 
واسطه  اين دو عالم است. در اين مرتبه است كه اجسام، 
ترتيب  اين  به  و  مي كنند.  پيدا  تجسم  مجردات،  و  تجرد 
امكان پذير مي گردد. در مورد  رابطه  ميان آن دو عالم 
عالم صغير نيز، مرتبه  خيال درست همين نقش را ايفاء 
مي كند. در اين جا خيال واسطه  ميان عقل مجرد و بدن 
مادي است، با اين تفاوت كه در عالم صغير، خيال هم 
شأن وجودي دارد و هم شأن معرفتي. تفاوت ميان شأن 
وجودي و شأن معرفتي خيال، همان تفاوت ميان خيال 
وجودي  شأن  كه  خيالي  است.  متصل  خيال  و  منفصل 
دارد، خيال قائم بالذات و مستقل از فاعل خيال است. هم 
خيال موجود در عالم كبير و هم خيال موجود در عالم 
صغير هر دو شأن وجودي دارند و محصول قوه  خيال 
انسان نيستند، موجوداتي واقعي در عالم هستند و از اين 
لحاظ خيال منفصل اند. حال آن كه خيال يا خيالاتي كه 
وابسته  خيال  فاعل  به  است،  انسان  قوه خيال  محصول 
بوده و بدون او از ميان مي رود. ولي عاملی  كه موجب 
شده، قوه  خيال در انسان چنين ارجمند باشد،  اين است 
كه ميان خيال منفصل و خيال متصل، شكافي غير قابل 
عبور موجود نيست و همين قوه  خيال (به عنوان خيال 
منفصل) مي تواند به مرحله اي برسد كه به خيالات خود 
(كه در اصل متصل اند) وجود ببخشد و آن ها مستقل 
از آن موجود باشند. بنابراين، تمايز اين دو، تمايزي تام 
و تمام نيست. خيال همچنين، مرتبه جمع نقيضان است. 
از ابوسعيد خراز پرسيدند، خدا را چگونه شناختي، گفت 
از راه «جمع نقيضان». اين جمع نقيضان در مرتبه  خيال 
شكل مي گيرد، اما نه به اين معنا كه در آن مرتبه جمع 
نقيضان منتفي مي شود يا آن قاعده  مسلم منطقي نقضي 
يك  خيال،  در ساحت  كه  است  اين  حقيقت  مي كند.  پيدا 



امر واحد در ساحت هاي  مختلف ديده مي شود. منظور 
ابوسعيد اين است كه خداوند كه در مرتبه  «كنز مخفي» 
تجلي،  مرتبه   در  نمي آيد.  ادراك  به  محض»  «غيب  يا 
ادراك مي شود يعني همين «كنز مخفي» تاب مستوري 
نداشته و خود را بر اسماء خويش و نمايان ثابته عيان 
مي سازد ليكن اين خداي عيان شده، هر چند همان ذات 
مطلق ناشناختني حق است، ولي در عين حال غير از آن 
است. و اين جاست كه مي بينيم اين خدا كه تجلي كرده 
است، هم خداست و هم خدا نيست. اين خدا هم ديدني 
است و هم ناديدني. اندام درك كننده اين معنا همان اندام 

خيال، اندام ادراك جمع نقيضان است.
مسلمان  عارفان  انديش  خيال  تفكر  در  ويژگي  اين 
بسيار مشهوداست. اينان تناقض را حل يا دفع نكرده اند، 
«ما  دريافته اند.  را  تناقض هايي  چنين  رمز  و  راز  بلكه 
ويژگي هاي  از  بسياري  عربي،  ابن  خيال  بعدالطبيعه 
«حكمت اشراقي» سهروردي را وام مي گيرد. خيال، اندام 
خلقت است و خلقت اساساً تجلي الاهي است. حق، خالق 
است، زيرا مي خواسته است خود را در قالب موجوداتي 
كه حضرت او را مي شناسند، بشناسد. وجود عيان شده  
ما همان تخيل الاهي است. تخيل خود ما، تخيلي در متن 

تخيل حضرت او است» .(كربن، ١٣٨٤، ٢٨٩)
جهان گل كرده  يكتايي اوست
ندارد شخص تنها جز خيالات

(بيدل دهلوي، ١٣٨٠، ٢٧٨)
در پرده بود صورت موهوم هستيم

آيينه  خيال تو افشاي راز كر
(همان، ١٣٨٠، ٤٣٣)

بنابراين از خداوند بايد چشمي خداشناس خواست. 
ديده اي از شاه خواهم شه شناس/ تاشناسد شاه را در 

هر لباس.
عالم خيال متصل و عالم خيال منفصل

خيال،  عالم  است.  شناسي  خيال  عالم  عرفان،  عالم 
صورت  آن  در  عرفاني  مكاشفات  كه  است  عالمي 
مي گيرد. رؤياها و خواب ها در آن شکل مي گيرد. ما با 
اولي عالم خيال متصل و  دو نوع عالم خيال مواجهيم، 
متصل،  خيال  عالم  در  است.  منفصل  خيال  عالم  دومي 
خيال، قائم به فاعل است يعني وابسته به ذهن شخص 
است. خيال من درون مغز من است و خيال شما درون 
سر شما هر كسي خواب خود را مي بيند. اگر شما خواب 
خود را براي من بگوييد می توام بفهم چه خواب ديده ايد، 
يعني خيال، داخل ذهن ماست و كاملاً شخصي و دروني 

است و ديگري نمي تواند آن را درك كند. 
اما آيا خيال «عيني» داريم يا نه؟ آيا مي توان خواب 
«عيني» ديد؟ معمولاً هر كسي خواب خود را مي بيند كه 
«ذهني» است و اگر همه  ما خواب عيني ببينيم ديگر آن 
خواب نيست، دراين ميان  يكي از امور مهم، خيال «عيني» 

است كه حكماي ما بسيار درباره  آن سخن گفته اند، اين 
امر، خلاف عرف (paradox) است و بسياري از امور با 
شكوه و زيبا در همين خلاف عرف ها و تناقض ها اتفاق 
مي افتند. عالم خيال منفصل نيز امري خلاف عرف است، 
يعني هم خيالي است و هم جدا از وجود آدمي مكاشفات 
عالمي  در  مي گيرد  شكل  منفصل  خيال  عالم  در  عرفا 
عيني  هستند،  ذهني  كه  اين  عين  در  آن  موجودات  كه 
نكرده  درست  را  آن ها  عرفا  خيالات  يعني  هستند،  هم 
عالمي  بلكه  نيست.  ها  آن  اوهام  پرداخته   و  ساخته  و 
است كاملاً مستقل و حقيقي و قائم به ذات خويش. عرفا 
اين  به  متعلق  روحاني  موجودات  و  ملائكه  كه  معتقدند 
عالمند. بنابراين عالم خيال منفصل قائم به ذهن ما نيست. 
ما حتي اگر نباشيم، آن عالم وجود دارد. اما وقتي عرفا 
مي گويند، ملائكه در عالم خيالند، يعني ملائكه تصاوير 
عالم خيالند و از يك واقعيتي برخوردارند. داراي اندازه 
و قانون هستندو در واقع ملائكه از جنس عالم خيالندو از 
نظر هستي در مرتبه  خيال اند. و مي توانيم آن ها را ببينيم. 
به  متعلق  شياطين  هست.  نيز  ذومراتب  خيال  عالم  اما 
جايگاه پست و ظلماني عالم خيالند و ملائكه، خواب هاي 

راست، پريان، متعلق به جنبه نوراني عالم خيالند.
 عالم خيال منفصل «عالمي حقيقي است كه پس از 
تنزل به مرتبه  ارواح، نمود دارد و صور اشيا در آن به 
گونه اي بين روحانيت و ماديت ظاهر مي شوند. اين عالم 
به قواي ادراكي بشر وابسته نيست و تجسد ارواح و تروح 
اجساد و تجسم اعمال و ظهور معاني به صور مناسب و 
مشاهده ذوات مجردات در صور اشباح جسماني، در اين 

عالم واقع مي شود». (رحيميان، ١٣٧٦، ٢٨٠) 
«از  ناميده اند.  نيز  مثال  عالم  را  منفصل  خيال  عالم 
عالم  موجودات  ملكوتي  بر صور  مشتمل  كه  اين  جهت 
ملكوتي  مراتب  از  مرتبه اي  تنها  نيز  و  است  جسماني 
اذن حضرت  به  اعيان و حقايق،  است كه صور  هستي 
حق، در آن، صور مثالي پيدا مي كنند». (مطهري، ١٣٨١، 
١٠) «حضرت پيامبر (ص) جبرييل امين را بر صورت 
دحيه كلبي در اين عالم مي ديد. و ارواح گذشتگان از انبياء 
و اولياء كه مشايخ در صور اشباح مشاهده مي كنند در 
اين عالم است. و خضر را در اين عالم مي بينند و صوري 
كه در آيينه ها و چيزهاي صافي مي نمايد، همه از صور 
اين عالم است و هر موجودي را صورتي در اين عالم 

مناسب اين عالم هست» .(جامي، ١٣٦٠، ٥٣-٥٢) 
اما خيال متصل، وابسته به قواي ادراكي بشر و در 
اين عالم است كه منامات و رؤياها و برخي مكاشفات 
واقع مي شوند. قوه  خيال متصل آدمي ممكن است، هم 
در عالم رؤيا و هم به لحاظ رابطه با عالم مثال و ماوراي 
مانند رؤيايي كه حضرت  آن دچار شهود كشفي شود 
ابراهيم (ع) در آن ديد كه بايد پسر خويش را قرباني كند. 
بنابراين عالم خيال دو نقش مهم را بر عهده دارد: «الف) 

نقد محتوايي عالم خيال
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فصلنامه تحليلی  پژوهشی

ذهني،  صورت  (خيال: 
يكي  ظن،  وهم،  گمان،  پندار، 
صورت  كه  نفس  قواي  از 
دارد،  را در خود  محسوسات 
خواب  در  شده  ديده  صورت 
و بيداري بدون حضور شيء، 
آنچه در آيينه ديده شود، عالم 
و  اجسام  بين  برزخ  مثال، 
لوح  دهخدا،  لغت نامه   - ارواح 

فشرده. ذيل خيال. )

در قوس نزول: در وساطت فيض و تنزل و تشكل ارواح 
و عقول و عالم معاني در اشكال و قوالبي شبيه به عالم 

طبيعت (تجسد ارواح در قوس نزول).
جهت  به  بخشي  معرفت  در  صعود:  قوس  در  ب)   
در  او  تجلي  و  حق  رؤيتِ  و  خواب ها  مكاشفات  وقوع 
صور و زمينه سازي براي دريافت تجليات بدون صورت 
(تروح اجساد در قوس صعود) ابن عربي از اين دو نقش 
نموده  تعبير  جامع  و  مختصر  عبارت  بدين  خيال  عالم 
است: اگر خيال نبود، امروز در عدم بوديم و هيچ يك از 
اغراض و حوايج ما برآورده نمي شد».(رحيميان، ١٣٧٦، 

(٢٨١
 ابن عربي  بين خيالِ متصل به فاعل خيال و لاينفك 
از او (خيال متصل) و خيال قائم به ذات و قابل انفكاك 
از فاعل خيال (خيال منفصل) تفاوت مي گذارد. در مورد 
نخست، بايد ميان خيالاتي كه از طريق يك فرآيند ذهني 
آگاهانه قصد يا ايجاد شده اند و آن هايي كه به صرافت 
طبع، خود را بر ذهن عرضه مي كنند يعني اموري مانند 
اين  خاص  ويژگي  گذاشت.  فرق  خيال بافي ها)  (يا  رؤيا 
خيال متصل، جدايي ناپذيري اش از فاعل خيال است به 
طوري كه مرگ و حياتش به همين فاعل وابسته است. 
از سوي ديگر خيال قابل انفكاك از فاعل خيال، در مرتبه 
قائم  و  مستقل  واقعيتي  مثال،  عالم  همان  واسطه،  عالم 

بالذات دارد. 
اين خيال كه خارج از فاعل خيال است، مي تواند در 
عالم خارج به رؤيت انسان هاي ديگر درآيد، ولي در عمل 
كه حضرت   بار  يك  (زيرا،  باشند  عارف  بايد  افراد  اين 
پيامبر اكرم (ص) جبرئيل امين را رؤيت كرد، اصحابش 
نيز در آن جا حضور داشتند ولي آن ها فقط آن جوان 
اين خيالات   ديدند).  را  كلبي]  [يعني دحيه    زيباي عرب 
به  دارند،  وجود  خود  به  مختص  عالم  در   منفصل  
طوري كه خيالِ محلّ وقوع آن ها خود  مرتبه اي  است 
كه جايگاهي  ذاتي  دارد و پيوسته قادر است معاني و 
ارواح را دريافت کرده  و جسمي مثالي به آن ها ببخشد. 
پيدا  تنزل  مرتبه،  يك  مثال  عالم  به  آمدن  با  عقول  عالم 
می کند، چون تجرد محض او داراي صورت مي گردد. 
اما عالم ماده با حركت به سمت عالم مثال ترفيع مي يابد،  
زيرا ماده خود را رها و تنها مقدارش را در عالم مثال 

حفظ مي كند.
از جهان حسي مجردتر بوده، تجردش  «عالم مثال 
از عالم عقلي كم تر است و جهاني است كه در آن جميع 
صور و اشكال و مقادير و آنچه بدان متعلق است موجود 
است نظير حركات، سكنات، اوضاع و غيره و همه قائم به 
ذات و معلقه يعني غير مقرر در مكاني يا متعلق در محلي 

مي باشند». (شيخ الاسلامي، ١٣٨٣، ٢٥)
 وسعت عالم مثال به اندازه اي است كه ميان رؤيا و 
وحي ارتباط برقرار كرده  و با وجود بيگانگي خواب و 

خيال با عالم انديشه و تعقل، مقدمات وحي در  خواب هاي 
راست توجيه مي شود و رؤيا در عالم نبوت از پايگاهي 
قطعي برخوردار است . ابن عربي در دو فص اسحاقي و 
يوسفي از  فصوص الحكم  به عالم مثال و خيال پرداخته 
ميان  به  خواب  تعبير  از  يوسفي، سخن  فص  در  است. 
مي آورد و در فص اسحاقي نيز خواب حضرت ابراهيم 
(ع) را در مورد ذبح فرزند مورد بحث قرار مي دهد و در 
پايان بحث هاي خود نتيجه مي گيرد كه طليعه  وحي انبياء، 
درست  نتيجه گيري  اين  البته  و  بوده  خوش  خواب هاي 
است، زيرا خواب در نبوت از پايگاهي قطعي برخوردار 
است. داستان حضرت يوسف (ع) با خوابي كه مي بيند، 

آغاز مي شود.
 حضرت ابراهيم (ع) نيز بر اساس خوابي كه مي بيند، 
تصميم به قرباني فرزند مي گيرد. پيامبر اكرم (ص) نيز 
مكه مي شود  وارد  احترام  و  با عزت  كه  مي بيند  خواب 
اما،  مي افتد.  راه  به  مكه  سوي  به  نيز  مبنا  همين  بر  و 
با اين همه، انبياء اهل خيال نيستند. و قرآن مي فرمايد: 
و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له (و ما به محمد (ص) 
شعر نياموختيم و شاعري شايسته  مقام او نيست) زيرا 
شاعري مقام خيال پردازي است و پيغمبر بايد بيان واقع 
بكند. پيغمبري با هنرمندي به معناي خيال پروري و سر 

و كار داشتن با قوه خيال كاملاً در تقابل است. 
آموزه هاي  است.  خيال پردازي  از  فراتر  پيامبر  كار 
مطلب  دو  اين  ندارد. پس  منشاء خيالي  يك  هيچ  پيامبر 
را چگونه مي توان توجيه كرد؟ در عرفان نيز به دنياي 
بيشتر كرامت ها، غيب گويي ها، راز  داده اند.  اهميت  رؤيا 
رؤياها  و  خواب ها  از  ضماير،  بر  اشراف  و  شناسي ها 

سرچشمه گرفته است. 
خيال  عالم  نورانيت  در  پرسش ها  اين  تمام  پاسخ 
و  ملك  عالم  از  رؤيا  عالم  در  انسان  كه  چرا  است. 
محدوديت به دنيايي نسبتاً مجرد وارد مي شود، اين عالم، 
عالمي نوراني و بهره مند از تعقل است و انسان در آن، 
فضاهايي را در مي يابد كه در عالم محدود و منحصر 
طبيعت، مجال دريافتش را ندارد. پس رؤيا، ورود به عالم 
تجرد است، اما اين ورود تا عالم مثال است و چون خود 
عالم مثال با عالم تجرد محض نسبت دارد، مي توان با 
بيداري خود  براي  را  غيبي  پيام هاي  خواب هاي خوش، 
دريافت کردوازاسراري آگاه شد كه در عالم بيداري به 
ها  آن  به  نسبت  آگاهي  امكان  حواس،  محدوديت  دليل 
وجود ندارد. عالم مثال مطلق، داراي امكانات، مخلوقات، 
ابن  است.«  خويش  ويژه   ساكنان  و  جغرافيايي  حدود 
عربي در  فتوحات  به سرزميني به نام  ارض الحقيقه  
اشاره مي كند كه جهان مثال و فراگير همه  صور عقلاني 
ولوي،  و  نبوي  احاديث  كه  است  عالم  همين  در  است. 
مواعيد نبوت و شئون آخرت توجيه مي شود. شهرهاي 
به  متعلق  نيز  زعفران  و  مشك  سرزمين هاي  و  طلايي 



همين عالم است. بسياري از تلقي هاي ديني ما در آيات و 
اخبار نيز متعلق به همين جهان است.» (شيخ الاسلامي، 

(١٣٨٣، ٥٤
اشارات مولانا درباره   خيال

عرفا،  نزد  در  خصوصاً  اسلامي،  فرهنگ  در  خيال 
جايگاهي مهم دارد. اگر به معاني اين كلمه رجوع كنيم، 
به  مولانا  مواجه مي شويم.   گوناگون  معنايي  مراتب  با 
همه   وي،  نزد  در  است.  واقف  دقيقاً  معنايي  مراتب  اين 
صورت ها به نوعي مرتبه اي از خيال اند. به عبارت ديگر، 
تجليات حق تعالي، از نخستين تجلي، (كه از نظر مولانا، 
نخستين تجلي، تجلي حق بر خود است كه در آن، حق 
تعالي خود آيينه  خويش مي شود و صورت محقق خود 
را در مرآت خويش مي بيند) تا آخرين مرتبه تجلي حق 
درجات  از  همگي  موجودات،  اعيان  صورت  به  تعالي 
خيال اند. نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين است 
كه ذات خداوند چه پيش از تجلي و چه پس از آن از هر 

گونه تعيني مبرا بوده و خواهد بود. 
از  عوالم  آفرينش،  ترتيب  در  است  معتقد  مولوي 
نيستي به هستي آمده اند و از آن نيستي، در طي مراتبي، 
عالم  آن  مرتبه   پايين ترين  كه  شده اند  متجلي  و  آشكار 
ناسوت يا هستي مادي است. البته ذات خداوند فراتر از 
هستي و نيستي است و هيچ معرفتي به ذات راه ندارد. 
وقتي بانگ الهي «باش» در گوش عدم طنين افكند، عدم 
بلي گفت و جان وجود، مستمع الست شد و وجود جان 

يافت.
بانگ رسيد در عدم، گفت عدم بلي نعم

مي نهم آن طرف قدم، تازه و سبز و شادمان
مستمع الست شد، پاي دوان و مست شد

نيست بُد او و هست شد، لاله و بيد و ضيمران
(مولوي، ١٣٨٠، ٦٥٦)

جهان  لامكان،  شهر  همان  را  عدم  مولوي  همچنين 
محو، وطن يار نهان، بي رنگي، طرف غيب، جاي مبارك 

وغيره مي داند.
اين عدم خود چه مبارك جايي است

همه دل ها نگران سوي عدم
اين همه لشكر انديشه  دل

ز تو تا غيب هزاران سال است
كه مددهاي وجود از عدم است
اين عدم نيست كه باغ ارم است

ز سپاهان عدم يك علم است
چو روي از ره دل يك قدم است(همان، ١٦٥)

اولين  يعني  خود  مطلق  معناي  و  نهايت  در  «خيال 
ظهور حق بر خود، تحقق همه هستي در نزد حق تعالي، 
اولين تعيّن، دم  يا  آيينه عدم  اولين صورت منعكس در 
الهي در عدم، كه همان خيالات و عكس مهرويان بستان 
خداست كه دام اوليا مي شود». ( داداشي،ب، ١٣٨١، ٢٠)

آن خيالاتي كه دام اولياست
 عكس مهرويان بستان خداست(مولوي. ١٣٨٤، ٨)

نكته  ديگر اين كه از نظر مولوي، خيال يك موجود 
بين عدم و وجود است، مانند هلال كه ديدار مي نمايد و 
پرهيز مي كند. در داستاني از  مثنوي ،حضرت  جبرييل 
(ع) به حضرت مريم (ع) مي گويد: مريما بنگر كه نقش 
جبرييل  واقع  در  دلم،  اندر  خيال  هم  هلالم  هم  مشكلم/ 
پيچيده اي هستم، گويي هم  نقش  ببين من يك  مي گويد: 
هستم، هم نيستم. يعني از درون عالم خيال سر مي كشم 
در درون وجود تو. «در دومين فصل از نخستين حكايت 
مثنوي، پادشاه به سبب عجز طبيبان دنيايي از معالجه  
پناه مي برد و چون در خواب  كنيزك به درگاه خداوند 
مژده  آمدن ولي اي از اولياي خدا را به او مي دهند، به راه 

منتظر مي نشيند:
چون رسيد آن وعده گاه و روز شد

آفتاب از شرق اختر سوز شد
بود اندر منظره شه منتظر

آفتابي در ميان سايه اي
مي رسيد از دور مانند هلال

نيست بود و هست بر شكل خيال
نيست وش باشد خيال اندر روان

تو جهاني بر خيالي بين روان
بر خيالي صلحشان و جنگشان
وز خيالي فخرشان و ننگشان

(همان، ٨)
هيچ  خود  از  و  است  استوار  خيال  بر  خود  «عالم 
حقيقتي ندارد. لذا آن را به رؤياي شخص خوابيده مانند 
يعني  تعبير شود،  بايد  كه  النائمِ.)  كَحُلمُ  (الدنيا  كرده اند 
رسيد.  آن  ماوراي  حقيقت  به  و  كرد  عبور  آن  از  بايد 
است»(داداشي،  آن  حجاب  و  است  حقيقت  سايه   خيال 

(١٣٨٢، ٢٣
اين جهان را كه به صورت قائم است

گفت پيغمبر كه حلم نائم است
(همان، ٤١٤)
حقيقت  را  عالم  اين  و  است  قائم  خيال  بر  «عالم 
محسوس  و  مي آيد  نظر  در  كه  آن  جهتِ   - مي گويي 
اوست، خيال  فروع  عالم  اين  كه  را  است- و آن معاني 
مي گويي! كار به عكس است. خيال، خود، اين عالم است 
اين عالم پديد آرد و بپوسد و  - كه آن معني صد چو 
خراب شود و نيست شود و باز عالم نو پديد آرد و او 
قبلاً گفتيم،  كهن نگردد» (مولانا، ١٣٧٤، ١٠٥) چنان كه 
خيال، همان گونه كه عالم حس را به عالم معني متصل 
مي سازد، در جهت عكس نيز عمل مي كند يعني مي تواند 
عالم معني را نيز تا حد عالم حس، تنزل دهد، زيرا كار 
او تمثل است، يعني متمثل ساختن معاني در عالم حس. 
معناي «تمثل» را مولانا از قرآن كريم اخذ كرده است. در 

نقد محتوايي عالم خيال



شــماره۷   تابســتان  ۸۷
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فصلنامه تحليلی  پژوهشی

سوره  مريم (ع) آمده است كه آن گاه كه حضرت مريم 
از اطرافيان و خويشانش دوري گزيد و به مكاني شرقي 
رفت. خداوند متعال حضرت جبرييل (ع) را به سوي او 
فرستاد و در واقع يك موجود روحاني به صورت انسان 
در برابر حضرت مريم متمثل شد و حضرت مريم (ع) 
با ديدن او به چشم خيال و در عالم مثال به خداوند پناه 
برد. آيا آن موجود روحاني را مريم توهم كرد يا تخيل؟ 
به صورت  را كه  قرآن مي گويد هيچكدام. روح خويش 
فرستاديم.  او  سمت  به  بود  يافته  تمثل  معتدل  انساني 
تخيل.  و  توهم  نه  مي كند  استفاده  تمثل  كلمه    از  قرآن 
مكاشفه يعني همين، يعني ادراكات روحاني، صورت ها و 
كشف هايي كه واقعيت عيني دارند و با خواب متفاوتند. 
است.  داده  رخ  مثال  عالم  در  عرفا،  مكاشفات  و عموماً 
هرگز  انسان  عالم،  اين  در  معاني  تمثل  بدون  اصولاً 
نمي تواند آن معاني مجرد را ادراك كند. مولانا در مثنوي 

داستان حضرت مريم را چنين ذكر مي كند.
ديد مريم صورتي بس جان فزا

جان فزايي دل ربايي در خلا
پيش او بر رُست از روي زمين

چون مه و خوشيد آن روح الامين
لرزه بر اعضاي مريم اوفتاد

كو برهنه بود و ترسيد از فساد
صورتي كه يوسف ار ديدي عيان
دست از حيرت بريدي چون زنان
همچو گل پيشش بروييد آن ز گل
چون خيالي كه بر آرد سر ز دل

گشت بي خود مريم و در بي خودي
گفت بجهم در پناه ايزدي  (همان،٥٠٠-٤٩٩)

بانگ بر وي زد نمودار كرم
كه امين حضرتم از من مرم

از وجودم مي گريزي در عدم
از وجودم مي گريزي در عدم

در عدم من شاهم و صاحب علم

مريما بنگر كه نقش مشكلم
هم هلالم هم خيال اندر دلم

چون خيالي در دلت آمد نشست
هر كجا كه مي گريزي با تو است

جز خيالي عارضي اي باطلي
كو بود چون صبح كاذب آفلي

من چون صبح صادقم از نور رب
كه نگردد گِرد روزم هيچ شب (همان، ٥٠٢)

طهارت خيال و هنر مقدس
هنرمند، مانند ساير انسان ها، با همه  مراتب ادراك 
در  است،  هنرمند  كه  جهت  آن  از  اما  دارد،  كار  و  سر 
هنرمند  مي كند.  عمل  خيالي،  ادراك  با  هنري،  آفرينش 

با  يا  بر لوح، نقش مي كند  مفهومي را كه در ذهن دارد 
آجر و سنگ بر پا مي سازد يا در قالب كلمات مي ريزد. 
در همه  اين اقسام، آنچه در ذهن خود پديد مي آورد فارغ 
از مواجهه  حسي است. به علاوه، آنچه در ذهن اوست 
جزيي است و صورت و شكل دارد و به اين ترتيب، از 
آنچه  كه  است  سبب  همين  به  است.  خيالي  ادراك  نوع 
دارد.  بستگي  او  مخيله   قوه   توان  به  مي آفريند  هنرمند 
هنرمندي كه انبانِ خيال او آكنده از صور شهواني است 
ناتوان  هنري  اثر  خلق  از  و  مي آفريند  هنري  اثر  نوعي 
است. «كافي است در خيال خود وجود چيزي را اراده 
كنيم تا آن شيء، فارغ از آن كه وجود عيني و مادي آن 
عقلاً ممكن باشد يا نباشد، بلافاصله به وجود آيد. خيال 
قوه اي سيال است كه هيچ چيز نمي تواند مانع آن شود. 

چنين است كه حافظ مي گويد:
گفتم كه بر خيالت راه نظر ببندم

 گفتا كه شب رو است او از راه ديگر آيد
و  شهوت  دست  به  عقل،  جاي  به  خيال،  زمام  اگر 
هنرمند  مي شود.  كشيده  تباهي  به  عالمي  بيفتد،  غضب 
در كار هنري بيش از ديگر مردم با قوه  خيال سر و كار 
دارد. توفيق هنرمند در آفرينش زيبايي بسيار وابسته به 
اين كه  به  اوست. هنرمند، بسته  قدرت و طهارت خيال 
متذكر چگونه اموري باشد، قوه  خيال خود را تربيت  و 
مي پروراند، و اثر هنري او از همين كوزه برون مي تراود. 
قوه  خيال، بسته به اين كه بيشتر با امور رحماني سر و 
كار داشته باشد يا شيطاني، با همان رنگ غالب خود در 
عالمي بسيار وسيع، و بلكه در وسيع ترين عالم وجود، 

به حركت درمي آيد. 
از همين روست كه مولانا مي گويد: آن خيالاتي كه 
دام اولياست/ عكس مهرويان بستان خداست» (ابراهيمي 
از  را  خود  صورت هاي  تخيل،  اگر   (١١  ،١٣٨١ ديناني، 
عالم حس و ماده بگيرد و آن ها را تركيب و منتقل كند، 
محاكات  نتيجه  و  اماره اند  نفس  از  متأثر  تصاوير،  اين 

آن ها فاسد و زشت است.
 اما اگر تخيل، صورت هايش را از مقام نفس مطمئنه 
دريافت كند، در نتيجه  محاكات او صحيح و طيب است.
وقتي قوه  خيال، با امور روحاني سر و كار داشته باشد، 
مقدس  هنر  مي شود،  آفريده  ساحت  اين  در  كه  هنري 
صفت  به  او  و  است  خداوند  صفات  ،از  قداست  است، 
قدوس ستوده شده است لذا هر آنچه جنبه  الهي داشته 
باشد و حضور خداوند را تداعي كند، مقدس است. اگر 
هنري مبتني بر اصل الهي يا حقيقت وجود باشد، مجلاي 
حضور خداوند مي شود. هنر مي تواند مقدس و در عين 
حال  غير مقدس و دنيوي هم باشد. شايد بهترين تمثيل 

براي بيان هنر مقدس،  تمثيل خواب ديدن باشد. 
خواب ممكن است ساخته و پرداخته  ذهن ما باشد، 
كه در لسان قرآن «اضغاث احلام» خوانده مي شود و به 



نتيجه 
در برداشتي كلي از اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت:

١- خيال دو معناي متفاوت دارد: نخست، عالمي بيروني با عنوان عالم خيال كه عالمي مستقل و 
منفصل از وجود انسان است و دوم، قوه  خيال كه به سبب وجودش در انسان، نوعي از ادراك 

آدمي است.
٢- ناكجاآباد در تفكر شيخ اشراق همان شهر لامكان يا عدم در انديشه  مولاناست. 

٣- زمان آفاقي، زماني كمي است اما زمان انفسي، زمان كيفي است. زمان انفسي از محدوده زمان 
آفاقي بيرون است و امتداد محض نيست و چون كيفي است، صدر و ذيل آن با هم جمع مي شود به 
عبارت ديگر چون زماني بي قرار نيست گذشته ،حال و آينده در آن يك جا اجتماع مي كنند. عالمي 
اقليم هشتم تعبير  كه زمان انفسي در آن جاري می باشد، عالمي است كه سهروردي از آن به 

مي كند كه به وقايع  همان عالم خيال است.
٤- همه  مباحث وجودشناسي از الگوي تجلي سرچشمه مي گيرد و اگر ما ذات خداوند را متجلي 

لحاظ نكنيم، نمي توانيم به تبيين عوالم وجود بپردازيم.
٥- ميان عالم خيال و قوه  خيال انسان، شكافي غيرقابل عبور نيست يعني امكان انكشاف عالم خيال 
براي قوه  خيال انسان وجود دارد. قوه  دروني خيال انسان، نشانه  عالم خيال بيروني است و عالم 

مثال بيروني، گستره  عالم خيال دروني اوست. 
٦- عالم مثال، برزخ ميان عالم فراتر عقل و فروتر جسم است و به جوهر عقلاني، صورت مي دهد 
و نه مجرد صرف است و نه مادي محض. موطن تجسم ارواح و تروح اجساد است. عالم كشف و 
شهود است، در واقع رؤياهاي گوناگون از راه عالم مثال قابل توجيه است. عالم مثال از لحاظ رتبه  

وجودي محيط بر عالم طبيعت است.
٧- ساكنان عالم خيال عبارتند از فرشتگان، موجودات آينه اي، صور منامات و موجودات اخروي. 
صورت هاي عالم خيال و صورت هاي آينه، معدوم نيستند، زيرا مشاهده مي شوند ولي وجود آن ها 
با وجود مادي تفاوت دارد. فرشتگان به صورت موجودات مثالي بر پيامبران ظاهر مي شدند و 

عالم آخرت نيز از جنس عالم خيال است.
٨- هنرمندي كه مخزن خيالش آكنده از صور شهواني است نوعي اثر هنري مي آفريند و از خلق 

اثر هنري عاجز است.
٩- هنر مقدس به رؤياي صادقه شباهت دارد زيرا متأثر از شهود معاني حقيقي است و خيال را 

نقد محتوايي عالم خيال

معناي خواب آشفته و پراكنده و فاقد تعبير است. خيال با 
گردآوري صورت ها و به هم بافتن آن ها صور جديدي 
پديد مي آورد كه فاقد معناي حقيقي است. در حالي كه 
رؤياي صادقه متأثر از شهود معاني حقيقي، خيال را بر 
آن مي دارد تا بر تن اين معاني لباسي متناسب از صور 
بپوشاند. هنر مقدس به رؤياي صادقه شباهت دارد. كه 
ديگر  عبارت  به  است.  آن  شناخت  و  حقيقت  بر  مبتني 
حقيقت در خيال هنرمند جلوه مي كند و در عالم خارج 
متجلي مي شود. در واقع هنر يكي از وجوه بيان حقيقت و 
يكي از بهترين آن ها است، زيرا حقيقت در زيبايي جلوه 
مي كند. روح يك اثر هنري، معنايي است كه در آن بيان 
شده و صورت هنر نسبت به معناي آن به مانند نسبت 

جسم به جان است.
معنا در خيال هنرمند متمثل به صورت جزيي و در 
عالم خارج متحقق مي شود. در دنياي امروز هنر را امري 
و  عاطفه  به  كه معطوف  تلقي مي كنند  اعتباري  و  ذهني 
احساس است اما هنر مقدس يك واقعيت عيني است كه 
از بطن وجود و نيز از باطن وحي برمي خيزد. هنر مقدس 
تابع قوانين و قواعد ظهور است. همان گونه كه اسماء 
الهي و ذات نامتناهي و بدون نام و عنوان در عالم ظهور 
در  مرتبه انساني  در  نيز  اصول  همان  مي يابد،  تجلي  و 
واقعيت هنر پديدار مي شوند. خلاصه آن كه هنر قدسي 
با فهم حقايق و با حكمت ارتباط دارد. در حالي كه هنر 

دنيوي با خيالات آشفته مرتبط است.



شــماره۷   تابســتان  ۸۷
۷۹

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

بر آن  مي دارد تا بر تن اين معاني حقيقي، لباسي متناسب از صور بپوشاند.
 

منابع و مآخذ
آيت اللهي، حبيب ااالله، شيوه هاي مختلف نقد هنري، سوره مهر، تهران، ١٣٨٤. 

 ،٢ شماره  هنر،  فرهنگستان  فصلنامه  خيال،  هنر،  و  خيالي  ادراك  غلامحسين،  ديناني،  ابراهيمي 
.١٣٨١

بيدل دهلوي، عبدالقادر بن عبدالخالق، غزليات بيدل دهلوي، تصحيح اكبر بهداروند، پيك، تهران، 
.١٣٨٠

جامي، عبدالرحمن بن احمد، نقد النصوص في شرح نقش الفصوص،  با مقدمه و تصحيح و تعليقات 
ويليام چيتيك و پيشگفتار جلال الدين آشتياني، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، تهران، 

.١٣٦٠
خميني، روح اله، شرح چهل حديث (اربعين حديث)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 

قم، ١٣٧٣.
استاد سيد جلال الدين آشتياني،  از  مقدمه  الولايه،  و  الخلافه  الي  الهدايه  خميني، روح اله، مصباح 

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ١٣٧٢. 
 ،١ شماره  هنر،  فرهنگستان  فصلنامه  خيال،  اشراق،  شيخ  روايت  به  خيال  عالم  ايرج،  داداشي، 

.١٣٨١
هنر،  فرهنگستان  فصلنامه  خيال،  بلخي،  محمد  مولانا جلال الدين  روايت  به  خيال  ايرج،  داداشي، 

شماره ٣، ١٣٨١.
هنر،  فرهنگستان  فصلنامه  خيال،  بلخي،  محمد  مولانا جلال الدين  روايت  به  خيال  ايرج،  داداشي، 

شماره ٥، ١٣٨٢، صفحه ٦. 
رحيميان، سعيد، تجلي و ظهور در عرفان نظري، دفتر تبليغات اسلامي، قم، ١٣٧٦.

زرين كوب، عبدالحسين، آشنايي با نقد ادبي، سخن، تهران، ١٣٧٦.
شيخ الاسلامي، علي، خيال، مثال و جمال در عرفان اسلامي، فرهنگستان هنر، تهران، ١٣٨٣. 

صدري نيا، باقر، فرهنگ مأثورات متون عرفاني، سروش، تهران، ١٣٨٠.
قره باغي، علي اصغر، هنر نقد هنري، سوره مهر، تهران، ١٣٨٣.

كربن، هانري، تخيل خلاق در عرفان ابن عربي، ترجمه   دكتر انشاءاالله رحمتي، جامي، تهران، ١٣٨٤.
لايس، كالين، نقد هنر، (مجموعه مقالات زيبايي شناسي و فلسفه هنر، ٢)، مترجمان: امير مازيار، 

امير نصري، فرهنگستان هنر، تهران، ١٣٨٥.
مولوي، جلال الدين محمدبن محمد، مثنوي معنوي، به تصحيح رينولد ا. نيكلسون، هرمس، تهران، 

.١٣٨٤
استاد  شده  تصحيح  نسخه  با  مطابق  تبريزي،  شمس  كليات  محمد،  جلال الدين  مولانا  مولوي، 

بديع الزمان فروزانفر، پيمان، تهران، ١٣٨٠.
مافيه)، ويرايش متن: جعفر مدرس صادقي، مركز،  (فيه  مولانا، جلال الدين محمد، مقالات مولانا 

تهران، ١٣٧٤.
مطهري الهامي، مجتبي، نور خيال، خيال، فصلنامه فرهنگستان هنر، شماره ٤، ١٣٨١، .


